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  بررسي ناكارآمدي برهان لم در اثبات خداوند

 براساس متون ديني
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 چكيده

رو فيلسـوفان   ازايـن . هاي ديرپاي موحدان تلاش براي اثبات خداوند و قانع كـردن ملحـدان اسـت    يكي از دغدغه

ها براساس متـون دينـي،    ارزيابي نتيجه تلاش آن. ثبات خداوند اقامه كنندهاي پرشماري را در ا اند برهان كوشيده

ضمن تبيين محتواهاي منطقي و عقلي در نصوص ديني، ميزان اطمينان مخاطبان به فرايندهاي برهـاني را افـزايش   

ه اثبـات  نخست انواع برهان و نحو. هاي عقلي و نقلي است اي از روش روش جاري در اين نوشتار، آميزه. دهد مي

كار رفته در نصـوص دينـي،    هاي به كنيم؛ آنگاه ضمن بررسي روش هاي منطقي بررسي مي خدا را از طريق برهان

در ايـن ميـان تـوجهي ويـژه بـه      . پردازيم به ارزيابي مدعاي فيلسوفان در ناكارآمدي برهان لم براي اثبات خدا مي

براين، پس از بررسي  افزون. ان از برهان شبه لم را روشن كنيمايم مراد فيلسوف تبيين برهان شبه لم داشته و كوشيده

تـوان بـر    هاي مختلف برهان بر متون ديني، به اين نتيجه رسيديم كه تنها برهان انّي و شبه لـم را مـي   و تطبيق گونه

  .بعضي از آيات و روايات تطبيق داد
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 مقدمه

را بـه   انسـان درپـي   پيـامبران پـي  . بشـر، توجـه بـه مبـدأ بـوده اسـت       ديرپـاي هـاي   يكي از مسـئله 
جـوگر انسـان در مـوارد بسـيار     و ذهـن جسـت   ،از ديگـر سـو  . اند يكتا رهنمون شده آفريدگاري

زمينـه   هـاي مسـتمري در ايـن    تلاش ،اساس براين. دنبال راهي در نفي و اثبات خالق بوده است به
  .ه استانجام شد

هـاي   بنـدي  هاي اثبات خدا از سوي پژوهشگران بررسـي و تحليـل شـده و دسـته     انواع برهان
كوشـيم روش عقلـي در اثبـات     ولي در ايـن نوشـتار مـي    ،است انجام شده باره دراين گوناگوني

اسـت   هاي فيلسـوفان ايـن   ترين يافته يكي از مهم. خداوند را براساس نصوص ديني بررسي كنيم
خـواهيم بـدانيم آيـا بـا توجـه بـه        مـي  ،اساس براين. كه برهان لمي بر اثبات خداوند وجود ندارد

  اقامه برهان لمي براي اثبات خدا ممكن است؟ ،نصوص ديني

نخسـت  : بر پرسش اصلي، چند مسئله ديگر را نيز بررسي خـواهيم كـرد   افزونبا اين وصف، 
ظري؟ ديگر اينكه چنانچه وجود خداونـد را غيربـديهي   آنكه آيا وجود خداوند بديهي است يا ن

كـدام گونـه از    ،مثبـت اسـت   پرسـش چنانچه پاسخ به اين پذير است؟ سرانجام  ، آيا برهانبدانيم
  توان در اثبات خداوند اقامه كرد؟ برهان را مي

نگـاه مـا بـه نصـوص دينـي بـوده و        ،هاي فرعي روشن است كه در مقام پاسخ به اين پرسش
  .اساس محتواي نقلي ارزيابي خواهيم كردش اصلي را نيز برسپاسخ پر

اثبــات خــدا، ارزيــابي ادعــاي  هــاي ناهــاي پژوهشــگران در بررســي برهــ بــا وجــود تــلاش
گاه نصوص ديني، كمتر مورد توجـه بـوده اسـت و    ديدبرهان لم در اثبات واجب از آمدي كارنا

  .آزمايي اين مدعا بپردازد راستي به ،اين نوشتار قصد دارد با مراجعه به آيات و روايات

  مفاهيم. 1

امـا برهـان   . كننـد  عرضـه مـي  » برهـان «نـام   هاي فكري را در قالبي مـنظم بـه   فيلسوفان كوشش :برهان
سـينا،   ابـن (» هاسـت  شـده از يقينـي   قيـاسِ تشـكيل  «برهـان  : گويد چيست؟ بوعلي در تعريف برهان مي
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امر يقيني نتيجه «افزايد كه برهان  بر اين تعريف مي - اسين شاگرد دانشمند ابن - بهمنيار ). 79، ص1375
  ).360، ص1361طوسي، (كند  خواجه نيز اين امر را تأييد مي). 192، ص1375بهمنيار، (» دهد مي

نخستين مطلب آن است كه مقدمات بايد . مقدمات در برهان بايد شرايط خاصي داشته باشد
به مضمون قضـيه در كنـار بـاور بـه امتنـاع       باور جزمي مراد از يقيني بودن مقدمه، . باشند» يقيني«

نشـان   ،كه هسـت   چنان اين قضيه، واقع را آن  سان كه جزم داشته باشيم كه نقيض آن است؛ بدين
براين، شروط ديگـري را نيـز    افزون .)309ص ،1391حلي، (دهد و ممكن نيست چنان نباشد  مي

.بايد در مقدمات لحاظ كنيم
1

  

لازم است انواع برهان  ،اند هايي را براي اثبات خدا پيموده فيلسوفان چه راه براي آنكه بدانيم
  .و انّي  لمي : گيرد طوركلي برهان در دو قسم جاي مي به .را بشناسيم

اوسط و اكبر . اكبر استبا حد 2حدوسطاين تقسيم براساس رابطة   :برهان انّي و اقسام آن
. ط داراي يك وجود مطلق و يـك وجـود در اصـغر اسـت    اوس. اند تام و ناقص» كان«داراي دو 

-225، ص1378، يـزدي  مصـباح ( استاكبر نيز واجد يك وجود مطلق و يك وجود در اصغر 

لمي است و برهاني كه سبب نتيجه را  ،برهاني كه سبب نتيجه را اعطا كند ،ديگر سخنبه  .)226
  .)116ص ،1387طباطبايي، (برهان انّي است  ،ندهد

كنـد  كند نوع قيـاس را تعيـين مـي    ايفا مي ستون قياس است و به فراخور نقشي كه  وسطحد .

بايـد علـت    حدوسـط آن اسـت كـه در هـر برهـاني      ،اسـت  حدوسطكمترين كاري كه برعهدة 
ايـن    .علـت يقـين بـه نتيجـه باشـد      ،ديگـر  سـخن تصديق باشد؛ يعني علت اثبات نتيجه باشد و به 

بـه انجـام    را تنهـا همـين كـار    حدوسـط اگـر  . نامنـد  مي» اثباتوساطت در «را  حدوسطكاركرد 
لم بـه تصـديق را اعطـا كنـد بـه      هرگاه قياس، ع«: گويد بوعلي مي. سازد برهان انّي را مي ،برساند

 ،1375 سينا، ابن( »برهان انّ است... الامر را ندهد  و علت در وجود و نفس "اين آن است"كه اين 
به طوري كه اكبـر علـت اوسـط در اصـغر      ؛اكبر در اصغر استمعلول وجود  حدوسط«. )79ص

  .)84ص ،همان( »است

مـاه در خسـوف اسـت و سـاية زمـين روي مـاه افتـاده        : مثال برهان انيّ چنين است كه بگـوييم 
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در نتيجـه هرگـاه   . است؛ هرگاه ماه در خسوف باشد، زمين ميان ماه و خورشـيد حائـل شـده اسـت    
ايـن برهـان از وجـود     در . ين ميان مـاه و خورشـيد حائـل شـده اسـت     ساية زمين روي ماه بيفتد، زم

ايـن    البتـه . ايـم  بـرده  پـي ) حائل شدن زمين بين ماه و خورشـيد (به وجود علت ) خسوف ماه(معلول 
ايـم، ولـي در همـة احـوال      دسـت آورده  يقين، علـت را بـه   مثال، فرض خاصي است كه در آن ما به

وي . ايـن رويـه دارد   بـوعلي نقـدي جـدي بـر     . ل بـه علـت برسـيم   توان اميدوار بود كه از معلو نمي
سوي علت برويم، رسـيدن بـه مقصـود ممكـن نيسـت؛       باور است كه اگر بخواهيم از معلول به اين بر

در واقـع  ). همـان (زيرا هر آنچه سبب دارد، يقين به وجودش تنها از طريق سـبب آن ممكـن اسـت    
از . ، ولـي از دسترسـي يقينـي بـه ذات علـت عـاجز اسـت       دهد برهان انيّ يقين به وجود علت را مي

  . طرفي، اگر بخواهيم از طريق معلول به وجود علت يقين پيدا كنيم، دچار دور مصرَّح خواهيم شد

تواند علت ثبوت اكبـر   ولي نمي ،تنها علت اثبات اكبر براي اصغر است حدوسط بيان،اين   با
 ،كه اكبـر  طوري علول وجود اكبر در اصغر است؛ بهم حدوسط« ،ديگر سخنبه . براي اصغر باشد

  .ردارائه ك» دليل«توان در قالب  اين قسم از برهان را مي .)همان(» علت اوسط در اصغر باشد

 :گوييم سخن مي 3در ادامه نوشتار از دليل و انّي مطلق

بر براي بلكه معلول ثبوت اك ،در برهان انّي علت اكبر يا اصغر نيست حدوسطاگر  :دليل. 1
ايـن قسـم از    . نـاميم  آن را دليـل مـي   ،تر باشـد  شده ولي نزد ما از اكبر و اصغر شناخته ،اصغر باشد

مثـال مشـهور   . اسـت ) دليـل (برهان انّي، عكس برهان لم است و گونة معروف برهان انّي همـين  
د قرارگرفتن زمين بـين خورشـي  (اگر كسوف قمري به سبب حيلولت  :دليل آن است كه بگوييم

، 1ج، 1375طوسـي،  (پـس حيلولـت واقـع اسـت      ،است و اكنون كسوف قمري رخ داده) و ماه
درجـة   ،اين آهـن منبسـط شـده اسـت و هـر آهنـي كـه منبسـط شـود          : اينكه بگوييم يا ) 306ص

استدلال به انبساط بـر بـالارفتن درجـة حـرارت آهـن،       ،اين مثال  در. زياد شده است آن حرارت
معلـول  . ايـم  سـوي علـت پـيش رفتـه     ما به روش انّي از معلول به. لت استاستدلال از معلول به ع

بـه اصـطلاح رايـج در برهـان انّـي       .شـده اسـت  ) افـزايش حـرارت  (سبب علم به علت ) انبساط(
هرچنـد در   ؛گوييم معلول واسطه در اثبات علت است؛ يعني معلول سبب علم به علـت اسـت   مي
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  .عالم خارج معلول علت است

  :در دو قالب قابل تصوير است دليل نيز خود

دسـت   اگر از علم به وجود اوسط، علم به وجود علت انحصـاري بـه   :علت انحصاري) الف
ايـن   معنا كه معلول داراي علت منحصره است و از ايـن علـت، تنهـا     بدين. آيد، دليل معتبر است 

از اقسام برهـان   ،ة دليلگون اين  .رسيم يابد و با سير دليل به همان علت يگانه مي معلول صدور مي
آتـش بـدان    ،ور اسـت  هر چـوبي كـه شـعله    ؛ور است اين چوب شعله :اينكه بگوييم  مانند؛ است

4اين چوب آتش رسيده است پس به  ؛رسيده است
  .)306ص ،همان( 

اگر از علم به وجود اوسط، علم به وجـود علـت ميسـر گـردد، ولـي       :علت غيرانحصاري) ب
هـاي متعـددي    در چنين مـوردي علـت  . صورت دليل معتبر نيست اين رآن علت غيرمنحصر باشد، د

توان از طريق معلول به علت منحصر دسـت   رو، نمي اين از. توانند معلول موردنظر را پديد آورند مي
توانيم كشف كنيم؛ بـراي نمونـه، درصـورت وجـود گرمـا در اتـاق،        يافت، بلكه مطلق علت را مي

هـاي ديگـري    ا دانست؛ چراكـه گرمـاي اتـاق ممكـن اسـت از راه     اين گرم توان آتش را علت  نمي
طـور كلـي در    دانان بـه  گونة دليل، مفيد يقين نيست و از همين رو برخي منطق اين  .پديد آمده باشد

همـه، هرچنـد كشـف علـت انحصـاري در امـور تجربـي و         ايـن  با. اند آوري دليل ترديد كرده يقين
  .آوري دليل را نفي كرد ان امكان برهاني بودن و يقينتو محسوس امري ديرياب است، ولي نمي

سير نه از علت به معلول است و نـه از معلـول بـه علـت، بلكـه از       ،در انّ مطلق :انّ مطلق. 2
برهـان در   يواقع انّ مطلق زماني وجود دارد كه تقدم و تأخر ميان اجزادر. ملازم به ملازم است

انجامد؛ اگـر   به تقدم علّي يا بالطبع مي ،أخر مطرح باشدچراكه اگر سخن از تقدم و ت ؛كار نباشد
تقدم علّت وجود يا تقدم بالطبع دارد و مانند تقدم اجزاي ماهيـت بـر خـود     ،سخن از تقدم باشد

علـت   حدوسـط ايـن قسـم     رو در ايـن  از. معلول خواهد بود ،ماهيت خواهد بود و اگر تأخر باشد
 ،1375 سـينا،  ابـن (وت اكبـر بـراي اصـغر هـم نيسـت      ثبوت اكبر براي اصغر نيسـت و معلـول ثب ـ  

هـاي گونـاگون خـود را نشـان      اين قسم از برهان انّي تلازم نهفتـه اسـت و بـه شـكل      در .)79ص
 :گنجاند گونه مي اين قسم را در سه  شيخ. دهد مي
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مانند جايي كه علم به فرزندي زيـد   ؛)همان(باشند  متضايفاوسط و اكبر هردو  :شكل اول
ومربراي ع البتـه از نظـر   . براي زيـد نيـز خـواهيم داشـت     ومرداريم به ضرورت، علم به پدري ع

  .گونه از برهان انّي مطلق، مفيد يقين نيست اين دانان  منطق

ايـن قسـم بـا علـم بـه يكـي از        باشـند؛ در   معلول علت ثالث اوسط و اكبر هـردو  :شكل دوم
. ايـن دو معلـول مـتلازم در وجـود هسـتند       دانـيم  يكنيم؛ چراكه م ها، به ديگري نيز علم پيدا مي آن

رو علم به يكي مسـتلزم   اين از. دهد ها توأمان رخ مي شان مشترك است، پيدايش آن ازآنجاكه علتّ
  رسـاند،  طور حتم ما را به معلـول ديگـر مـي    ها به با آنكه علم به يكي از معلول. علم به ديگري است

اين قسم از برهان انيّ را در بـرزخ ميـان برهـان      اين وساطت،  گيرد و اين وصول با واسطه انجام مي
انـد يـا    دانـان ضـرورتي نديـده    تا جايي كه به همين دليـل، برخـي منطـق   . داشته است نگه انيّ و لمي 

  ).362، ص1361طوسي، (اين گونة خاص از برهان بنهند  مشخص بر   اند نامي نخواسته

ث ابهام در شناخت آن شده است؛ ست و همين امر باعاي دوزيست ا اين برهان به واقع گونه
گونـه از برهـان،    ايـن   تبار از برهان انّـي دارد؛ در  ،ديگر سوياست و از ، شبيه برهان لمي سويياز

اول بـه وجـود علـت پـي      كشف تمام حقيقت مسيري دو تكه دارد؛ ازآنجاكه ما از طريق معلولِ
يـابيم؛ يعنـي از طريـق معلـول، علـت را كشـف        ح مـي وضـو  بريم، تبار انّي بودن برهـان را بـه   مي
آنگـاه كـه از طريـق    . هنوز به معلول ديگر علم نـداريم  زيرا ؛اين كشف ناتمام است  اما. كنيم مي

. ايـم  بـه مطلـوب خـود دسـت يافتـه      بـه روش برهـان لمـي     ،كنيم دوم علم پيدا مي علّت به معلولِ

ايـن امـر بـر     . آوريـم  و دو نتيجـه بـه دسـت مـي     ريـم  اين در برهان انّي مطلـق دو اسـتدلال دا   بنابر
دانان با توجه به ويژگي نخست كه حاكي از تبار انّيت آن  ولي منطق ،پيچيدگي آن افزوده است

  .)364ص ،1324مظفر، (اند  گونه را در اقسام برهان انّي ذكر كرده اين  ،است

  :اين قسم از برهان انّي براي  مثال

 ؛اين تب، تبي سوزان است

 است؛ 5هر تب سوزان، تب نوبه

  .اين تب، تب نوبه است  پس
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تب نوبه و سـوزان بـودن آن، هـر دو معلـول عفونـت صفراسـت كـه خـارج از          ،اين مثال  در
  .عروق است

  :خود داراي سه گونة خاص است ،اين قسم خاص از برهان انّي مطلق

ر دو معلـول فرضـي   معنـا كـه صـدو    دو معلول داراي يك علت انحصاري باشند؛ بدين) الف
  .بريم دوم پي مي اول به معلولِ گونه از وجود معلولِ اين  در. تنها از يك علت ممكن است

ولـي   ،دو معلول داراي علل متعدد اسـت؛ يعنـي دو معلـول فرضـي داراي علتـي هسـتند       )ب
هـا موجِـد هـر دو معلـول      ايـن علـت    اين علت شوند و همـة  توانند جانشين  هاي ديگري مي علت

سوي علـت سـير كـرده و سـرانجام بـه       توان به گونه نيز از وجود معلول نخست مي اين  در. تندهس
  .معلول دوم برسيم

هـاي جـايگزين موجِـد هـر دو      ايـن علـت    دو معلول داراي علل متعدد باشند؛ امـا برخـي از  ) ج
تـوان   گونه نمي اين در . تواند به يكي از دو معلول وجود ببخشد معلول هستند و برخي ديگر تنها مي

  ).96، ص1393سليماني، (سوي علت و از آنجا به معلول دوم برسيم  از معلول نخست به

اوسـط   ؛)79ص ،1375 سـينا،  ابن(اوسط در طبع با اكبر معيت بالطبع داشته باشد  :مشكل سو
بدون آنكه يكي علت ديگري باشد و بدون آنكه هـردو معلـول علـت     ،و اكبر ملازم يكديگرند

يك عليت يا معلوليت وجودي يا ماهوي نسبت بـه   رج از حدود برهان باشند؛ يعني هيچثالث خا
 ؛الامر مقتضي حمل اكبر و اوسط بر خود اسـت  بلكه ذات اصغر در نفس ،همديگر نداشته باشند

. بديهي اسـت ) اصغر(غيربديهي و حمل اوسط بر آن ) اصغر(اين تفاوت كه حمل اكبر بر آن   اب

واسـطة اثبـات اكبـر    ) بـديهي (اوسـط   ،ايـن اوصـاف    بـا . نيـز بـديهي اسـت    حمل اكبر بر اوسـط 
گونه از برهان، اوسط نه علت براي ثبوت اكبر براي اصـغر   اين  براي اصغر است؛ در) غيربديهي(

بين اكبر و اوسـط رابطـه تضـايف     ؛است و نه معلول آن است كه دليل باشد است كه برهان لمي 
  .ستيا معلول يك علت سوم نيز ني

معنا كه چنـين امـري    بدين ؛دو يك مصداق دارند اين سان است كه  تلازم اوسط و اكبر بدين
يك  اين ملحقات هيچ ولي  ،بلكه لواحق متعدد دارد ،دهد كه بسيط كامل نيست در ذاتي رخ مي
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ايـن ملحقـات و اوصـاف آن اسـت كـه       تفـاوت ميـان    .)87ص ،همان(بر ديگري ندارند  تقدمي 
  .بريم مي ما از طريق امور بديهي به امور غيربديهي پي و اند و برخي غيربديهيبرخي بديهي 

هـا بـه علـت واحــد     گانـه را بـه رابطــة معلـول    هـاي سـه   الـرئيس ايـن حالــت   شـيخ  ،همـه  بـااين 
  .گرداند برمي

بر وساطت در اثبات، واسطه در ثبوت  برهان، افزون حدوسطاگر  :نبرهان لمي و اقسام آ
پديـد    در آن صورت برهـان لـم يـا لمـي     ،ي يقين به وجود و ذات معلول پديد آيدنيز باشد؛ يعن

  :گويد الرئيس مي شيخ. آيد مي

وسـط در قيـاس   طـوري كـه حد   به ،هرگاه قياس، علت در تصديق و وجود را عطا كند
طور كه علت براي تصديق به وجود اكبر در اصغر يا سلب اكبر از اصغر در بيـان   همان

چنين برهاني برهان  ،وجود اكبر در اصغر يا سلب اكبر در نفس وجود باشدباشد، علت 
وسـط علـت وجـود اكبـر در اصـغر      حد] اين برهـان   در[ ...؛ )79ص ،همان(لم نام دارد 

  .)84ص ،همان(است 

تنهـا   كـه برهـان لـم نـه     درحـالي  ؛است) علم به نتيجه(در حقيقت برهان انّ تنها علت تصديق 
ايـن   بر ام بيان و اثبات است، بلكه افزوند اكبر براي اصغر يا سلب آن در مقعلت تصديق به وجو

خلاصة كـلام آن   .)79ص ،همان(در نفس وجود و ثبوت نيز علت وجود اكبر براي اصغر است 
ولي در برهـان انّـي فقـط واسـطه      ،واسطه در اثبات و ثبوت است  ،است كه اوسط در برهان لمي

  .در اثبات است

البتـه  . رونـد  كـار مـي   بـراي شـناخت امـور مختلـف بـه     ) لمـي و انّـي  (ه از برهـان  اين دو گون
  :اند يي نيز با هم دارند كه بدين شرح ها تفاوت

1 .موضـوع در  ( بـراي اصـغر  ) محمـول در نتيجـه  (وسط علت ثبـوت اكبـر   در برهان انّي حد
  ؛وسط علت ثبوت اكبر براي اصغر استحد نيست، ولي در برهان لمي ) نتيجه
علـت ثبـوت حكـم      ولي برهان لمي ،دهد برهان انّي علّت ثبوت حكم در عقل را به ما مي. 2

  .)307، ص1ج، 1375طوسي، (دهد  در وجود و عقل به ما مي
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وسـط بـا اكبـر و اصـغر و عليـت      لحاظ فرايند، نسـبت حد  به  برهان انّي و لمي  ،اين اوصاف   با
اينكـه     ازجملـه  ؛خـود منشـأ آثـار متعـددي هسـتند       ها اوتاين تف   .ندا وجود و عقل با هم متفاوت

بـراي دريافـت عنـوان برهـان،      ،تعبيـر خواجـه   برتـر از برهـان انّـي اسـت؛ چراكـه بـه       برهان لمي 
 ولـي برهـان انّ   ،زيرا برهان لم، دهندة سبب در وجود و در عقل اسـت  ؛است) احقّ(» تر شايسته«

  .)307ص ،نهما(دارد  تنها سبب در عقل را عرضه مي

لم چند نوع اسـت كـه در هركـدام، حدوسـط     . هريك از براهين لم و انّ داراي اقسامي هستند
اين اسـت كـه    اين افزوده كه شرط پايدار در برهان لم  با . كند نسبت خاصي با اصغر يا اكبر پيدا مي

بـراي   حدوسط، علت ثبوت اكبر براي اصغر است؛ يعني آنچـه مـوردنظر اسـت، عليـت حدوسـط     
نفسه اكبـر؛ نيـز آنكـه رابطـة عليـت را نبايـد        وجود خاصي كه اكبر براي اصغر دارد و نه وجود في

ميان بخشي از حدوسط يا اكبر لحاظ كنيم، بلكه بايد ميان هر آن چيزي كه حدوسط اسـت و بـين   
معنـاي   يت بهاينكه مراد از عليت در برهان لمي، عل  سرانجام. تمام آنچه حداكبر است مراعات كنيم

مـراد از  ). 15، ص1405مصباح يزدي، (عام كلمه است؛ چه عليت عيني و چه عليت اعتباري عقلي 
  .كند عليت اعتباري، عليتي است كه عقل بين مراتب انتزاعي يك شيء اعتبار مي

 ؛علت وجود اكبر در اصـغر باشـد   ،آن است كه اوسط دانستيم كه ويژگي اصلي برهان لمي 
هاي گوناگون قابل تصوير  اين ويژگي در شكل  حال. اوسط علت براي نتيجه است معنا كه بدين
  :شمريم را برمي  رو اقسام برهان لمي  اين از. است

صـورت   ايـن  در. نفسـه باشـد   طور مطلق علت براي وجود اكبر في اگر اوسط به :قلم مطل. 1
در  ،ول در نتيجـه اسـت  چـون اكبـر كـه محم ـ    ؛اوسط علت ثبوت اكبر در اصغر نيز خواهـد بـود  
رو اوسط، علـت اكبـر در اصـغر نيـز      اين از ؛يابد موضوعِ نتيجه كه همان اصغر باشد نيز تحقق مي

 ،بـراي مثـال   ؛مطلـق خواهـد بـود     برهـان لمـي   ،آيـد  دست مي صورت برهاني كه به اين در. هست
  :توان گفت مي

  اين چوب تماس يافته است؛  آتش با

  سوزد؛  س بيابد ميهر چوبي كه آتش با آن تما
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  . سوزد اين چوب مي  پس

 ؛دهـد  ، حكـم بـه وجـود سـوختن در ذهـن را بـه مـا مـي        )حدوسط(اين استدلال، تماس    در
 .)314ص ،1391حلـي،  (دهـد   الامـر را نيـز مـي    طور كه حكم به سوختن در واقـع و نفـس   همان

اسـت و هـم   ) چـوب (براي اصـغر  ) سوختن(هم علت ثبوت اكبر ) تماس(دوسط همچنان كه ح
  .گويند اين قسم از برهان لم را لم مطلق مي   رو اين از. طور مطلق علت براي اكبر است به

ديگـر از   صورت قسمي  اين در ،اگر اوسط علت وجود اكبر در اصغر باشد :لم غيرمطلق. 2
 ،رهـان لـم  ايـن گونـه از ب    در. نامنـد  دهد كه آن را برهان لم غيرمطلق مـي  برهان لم را تشكيل مي

توان با لحاظ تمايز وجـود اكبـر در اصـغر از خـود اكبـر،       بلكه مي ،اوسط علت نفس اكبر نيست
 ،1324مظفر، (اين گونه از برهان لم قرار داد  فرض عليت اوسط براي اكبر در اصغر را مشخصة 

  .)369-368ص

برهـان لـم   . تمشخصة برهان لم، عليت اوسط براي وجود اكبر در اصغر اس ،كه گفتيم چنان
گـوييم   مـي  ،اين اوصـاف   با. ها پابرجاست اين مشخصه در همة گونه هايي دارد و  غيرمطلق گونه

  :قابل تصوير است شكلبرهان لم غيرمطلق در سه 

صورت در عين آنكه علت وجـود اكبـر    اين نفسه باشد؛ در اوسط معلول اكبر في :شكل اول
اين گونه از برهان لم  مثال  ؛)308ص ،1ج، 1375، طوسي(در اصغر است، معلول اكبر نيز هست 

  : غيرمطلق چنين است

  اين چوب در حركت است؛ آتش به سوي 

  ؛افتد هر چوبي كه آتش به سويش حركت كند، آتش در آن مي
  .رسد اين چوب مي   پس آتش به

 ؛اسـت ) سـرايت آتـش در چـوب   (علـت بـراي اكبـر    ) حركـت آتـش  (اوسـط   ،اين مثال  در
  .است) نفسه اكبر في(نفسه آتش  خود اوسط معلول وجود في كه درحالي

  :اينكه بگوييم اوسط معلول اصغر باشد؛ مانند  :شكل دوم

  زواياي مثلث برابر دو قائمه است؛
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  ؛نصف زواياي مربع است ،هر آنچه برابر دو قائمه باشد
  .پس زواياي مثلث نصف زواياي مربع است

در عـين آنكـه اوسـط    . اسـت ) زوايـاي مثلـث  (معلول اصغر ) ائمهبرابر با دو ق(اين مثال، اوسط   در
  ).369، ص1324مظفر، (نيز هست ) زواياي مثلث(در اصغر ) نصف زواياي مربع(علت ثبوت اكبر 

ايـن گونـه از برهـان لـم      يـك از اكبـر و اصـغر نباشـد؛ مثـال       اوسط معلول هـيچ  :شكل سوم
اينجـا اوسـط     در. است و هر كلاغي سياه اسـت اين حيوان كلاغ   :اين است كه بگوييم  غيرمطلق

علـت  ) كـلاغ (اوسط  ،اين همه با ). سياه(است و نه معلول اكبر ) حيوان(نه معلول اصغر  ،)كلاغ(
  .)369ص ،همان(است ) حيوان(در اصغر ) سياه(ثبوت اكبر 

در برهان لم ممكن است هم سبب وجود اكبر در اصغر باشـد و هـم سـبب وجـود      حدوسط
بـودن   حدوسـط آنچـه مـلاك   . اينكه فقط سبب وجود اكبر در اصغر باشد  فسه اكبر باشد يان في

 سـينا،  ابـن (بـراي وجـود اكبـر در اصـغر اسـت       حدوسـط تنها سـببيت   ،است علت در برهان لمي 

  .)81ص ،1375

 حدوسـط كنـد   فارابي تأكيد مي. در برهان لم بايد شرايطي داشته باشد حدوسطاين،  بر افزون
سـپس بايـد در ذكـر علّـت، حتمـاً علـت        ؛در وهلة نخست بايد بين و روشن باشد ر برهان لمي د

قريب را ذكر كنيم و اگر قياسي بياوريم كه علتش بين نباشد، از جرگة برهان لم خـارج شـده و   
  .)290ص ،1408فارابي، (شمار خواهد رفت  به» دليل«

شـيخ  . دانـد  بـودن آن مـي  » واضـح «و » عليـت تامـه  «را  حدوسـط  هـاي  ويژگـي الـرئيس   شيخ
  :گويد مي

وسطاكبر باشد، صلاحيت دارد كه هر شيئي كه علت حدقرار گيـرد؛ هرچنـد كـه     حد
شده برهان لم نخواهـد   صورت قياس تشكيل اين اش براي اكبر بين نباشد؛ در علت بودن

تنهايي سبب  آيد، سبب قريب نيست يا به در موارد بسياري سببي كه در قياس مي ...بود
اين علت كبري كـه مـا درصـدد ذكـر      بنابر... نيست، بلكه در حقيقت جزء سبب است؛ 
  .)82-81ص ،1375 سينا، ابن(آن هستيم بايد علت كامل و واضح باشد 
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ديگر ايـن اسـت كـه مـا بـا اجـراي        گفتنيها، نكتة  پس از بررسي برهان انّ و لم و اقسام آن
هـان در قيـاس   كـه ايـن دو گونـه از بر    درحـالي  ؛ايـم  كـرده  نـي خـو  برهان انّ و لم در قياس اقترا

  .)91، ص 1387طباطبايي، (دارند استثنايي نيز جريان 

هـاي مختلـف برهـان را عرضـه كـرده و سـپس        گانـه شـاخه   جـا دارد فهرسـت يـازده    اكنون
  .كارآمدي برهان انّ و لم را در اثبات توحيد بررسي كنيم

 :برهان انّي. 1

 دليل. 1-1

 علت انحصاري .1-1-1

 علت غيرانحصاري. 1-1-2

 انّ مطلق. 1-2

  ؛اوسط و اكبر متضايف باشند. 1-2-1
  ؛)متلازم در وجود(اوسط و اكبر معلول علت ثالث باشند . 1-2-2
  ؛دو معلول يك علت انحصاري دارند. 1-2-2-1
  ؛ها بديل يكديگر هستند دو معلول علل متعدد دارند كه علت. 1-2-2-2
  ؛ها بديل همديگر نيستند دو معلول علل متعدد دارند ولي علت. 1-1-2-3
  .اوسط و اكبر معيت در طبع داشته باشند. 1-2-3

2 .برهان لم 

  مطلق. 2-1

  غيرمطلق. 2-2

  ؛نفسه باشد اوسط معلول اكبر في. 2-2-1
  ؛اوسط معلول اصغر باشد. 2-2-2
  .اوسط معلول اكبر و اصغر نباشد. 2-2-3

الاوسط ما يقارن قولنا لأنّـه «الرئيس،  اساس ديدگاه شيخبر :برهان شبه لم لانّـه «هرجـا  . »الحد «
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از » لم زيد ضـاحك «، حدوسط كه با »زيد ضاحك است«در قضيه . هست، دليل بر حدوسط است
» هذا الرجل متعجب و كل متعجـب ضـاحك  «: آيد در جواب مي» لانهّ متعجب«: شود آن سؤال مي

اكنـون كـه بـا حدوسـط، بـه ضـحك رسـيديم، بـه         . نتيجه اسـت » احكهذا الرجل ض«مقدمات و 
تعـالي بـا يـك     همـه، دربـاره ذات بـاري    بـااين . انـد  ايم؛ زيرا مقـدمات يقينـي بـوده    اليقين رسيده علم

توانيم برهـان لمـي بـراي او     العلل است، نمي رو هستيم؛ يعني با توجه به اينكه او علت دشواري روبه
انـد؛ چـون هـر     ناميـده » شبه لـم «رخي فيلسوفان، براهين اثبات واجب تعالي را اساس ب براين. بياوريم

چيزي كه حدوسط بياوريم، از كلمات وجودي و از آثار وجودي او و فعل اوسـت؛ يعنـي بايـد از    
باور اسـت كـه برهـان لـم بـر       بوعلي براين. است» شبه لم«بنابراين . نور او براي اثباتش استفاده كنيم

] تعـالي [اول «: تعالي از طريق شبه لم ممكن است وجود ندارد، ولي اقامه برهان بر واجب اثبات خدا

تواند بر او اقامه كرد؛ چراكـه   برهان محض ندارد؛ چراكه سبب ندارد، ولي قياس شبيه به برهان مي
  ).33، ص1363سينا،  ابن(» استدلال از حال وجود است كه مقتضي واجب است

شـوند، نيـز آنكـه     همـه ممكنـات، ممتنـع مـي     ،الوجـود نباشـد   گر واجـب دانيم ا ازآنجاكه مي
توأم با ماهيت است و متوقف بر وجود ماهيت نيست، در برهان شبه لم از طريـق امكـانِ   » امكان«

كنـيم   به وجود ممكنات تمسك نمـي  كنيم؛ يعني در برهان شبه لم ممكنات، واجب را اثبات مي
كنـيم   توجه مـي ) علت(شمار رود، بلكه به وجود  و برهان، انّي به تا سير ما از معلول به علت باشد

رسـيم و چـون در    مي) واجب(مثابه مرتبه ضعيف وجود به مرتبه قوي وجود  و از فرض امكان به
خواهـد بـود    رو برهان ما شبه لـم  ايم؛ ازاين به برهان لم نزديك شده ،زنيم محدوده علت گام مي

  .)70ص ،5ج، 1389لاهيجي، (

  بداهت اثبات خدا در قرآن. 2

گفتـه بـه سـراغ     هـاي پـيش   براي پاسخ به پرسش شايسته استپس از بررسي انواع برهان، اكنون 
هـا، وجـود خداونـد را بـديهي و      يـابيم كـه آن   با مراجعه به متون دينـي درمـي  . متون ديني برويم

 خـداى  در مگـر  ؛)10: ابـراهيم ( »لْـأَرض ا و السماوات فاطرِ شَك اللَّه في أَ«: دانند ناپذير مي شك
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  !هست؟ شكى زمين، و ها آسمان ايجادكننده

اينهـا  . مثابه موجوداتي محدود پذيرفته شـده اسـت   اصل وجود آسمان و زمين به ،در اين آيه
خداوند موجودي نامحـدود اسـت؛   . موجوداتي محدود و متعلق به غير هستند كه همان خداست

پـذيرد؛ چـون نامحـدود،     او واحـد اسـت و كثـرت نمـي    . اسـت  ازمندنيچراكه اگر محدود باشد 
اساس، آيه شريفه حاوي  براين. او تدبير همه مخلوقات خود را نيز برعهده دارد. تعددپذير نيست

  .)27-26ص ،12ج، 1417طباطبايي، (توحيد در الوهيت و ربوبيت است 

 و«: كشـند  تصـوير مـي  برخي آيات ديگر با صراحت بيشتري بـداهت وجـود خداونـد را بـه     
از نگـاه علامـه   . اسـت  مبـين  حق خدا كه فهمند ؛ و مى)25 :نور( »الْمبِينُ الْحقُّ هو اللَّه أَنَّ يعلَمونَ

   :كند رر آيات قرآن است كه معرفت خداوند را تفسير مياين آيه از غُ ،طباطبايي

او . ر هـيچ فرضـي پنهـان نيسـت    وجـه پوشـيده نيسـت و د    هـيچ  دهد كه خداونـد بـه   بر مياين آيه خ
بسا برخي امور بديهي مورد غفلت قرار  گيرد؛ اما چه ترين بديهيات است كه جهل بدان تعلق نمي بديهي

همـين امـر اسـت كـه در روز     ... معناي برگرفتن غبار غفلـت از اوسـت   گيرند و علم به خداوند نيز به مي
 فـي  كُنْـت  لَقَـد «آيـه شـريفه   . حق آشكار است فهمند كه او شود و همه مي قيامت بر همگان آشكار مي

طباطبايي، (به همين معنا اشاره دارد ] 22 :ق[ »حديد الْيوم فَبصرُك غطاءك عنْك فَكَشَفْنا هذا منْ هaٍغَفْلَ
  ).95ص ،15ج، 1417

حقيقـت  همه چيز براي انسان آشكار شده و پـرده از   و در قيامت غفلت وجود نداردبنابراين 
  .شود برداشته مي

اصـل وجـود واجـب    «بـاور اسـت كـه     علامه طباطبايي با نگـاهي بنيـادين بـراين    ،اساس براين
» خصـوص در حقيقـت نقشـي تنبيهـي دارنـد      ايـن  هـا در  بالذات نزد انسان بـديهي اسـت و برهـان   

لَـا  « :فرمايـد  مـي  sامـام صـادق   گونـه كـه   انهم زيرا ؛)16ص ،6، ج1423 ،شيرازي يندصدرال(
خدا امـور ديگـر   وسيلة  ها تنها به ؛ آفريده)143ص ،1398صدوق، ( » يدرِك مخْلُوقٌ شَيئاً إِلَّا بِاللَّه

  .كنند را ادراك مي

هاي مؤمن و آگاه كه حتي جاهلان نيـز او   تنها انسان نه. رو جهل به خداوند محال است ينااز
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، 1407 كلينـي، (» عنْد كُـلِّ جاهـل    رُوفمع«: فرمايد مي sچنان كه امام صادق آن. را مي شناسند
.)91، ص1ج

6
  

صـديقين، فطـري، امكـان و    (شده  اقامه هاي انبره ،علامه طباطبايي ديدگاهطبق  ،اساس اينبر
  .بر اثبات خدا را بايد تنبيهي بدانيم...) وجوب، نظم، حركت و 

  بررسي انواع برهان براساس نصوص ديني. 3

هـا را در اثبـات خداونـد     كوشـيم ميـزان كارآمـدي آن    ان، حـال مـي  پس از شناسايي انـواع بره ـ 
كارگيري كدام گونـه از برهـان    هبراساس متون ديني بررسي كنيم؛ يعني ببينيم متون ديني جواز ب

هـاي رايـج برهـان بـر اثبـات خداونـد را در        كوشيم قالـب  اند؟ با تمركز بر متون ديني مي را داده
رسـد؟ بـراي    يا ناكارآمدي برهان لمي در متون ديني به اثبات ميدست آوريم و ببينيم آ هقرآن ب

هـا بـا متـون     آنخـواني   هـم هاي مختلف برهان، ميزان  به اين مقصود ضمن بررسي گونه دستيابي
  .سنجيم ديني را نيز مي

  برهان انّ و اثبات خدا. 3-1

ايـن برهـان     .سـت در برهان انّي واسطه در اثبات است؛ يعني علـت تصـديق بـه نتيجـه ا     حدوسط
  .هاي مختلفي چون دليل و انّ مطلق دارد گونه

فيلسوفان درباره افاده يقـين برخـي    .لحاظ افاده يقين، متفاوت هستند اقسام دليل به ،همه بااين
وسـط  حد ،كـه در مثـال كسـوف و حيلولـت گفتـيم      زيرا چنـان  ؛7ندداستان هست هماز انواع دليل 

) كسـوف (معلـول   كمـك بـه  . اسـت ) مـاه (در اصـغر  ) حيلولـت (معلول ثبـوت اكبـر   ) كسوف(

علـت انحصـاري    برخـي انـواع دليـل مـا را بـه     . را بشناسيم) حيلولت(توانيم اصل وجود علت  مي
ولـي اگـر    ،دنگرد ها خارج مي رو چندان قابل اتكا نيستند و از گردونة بررسي ازاين ؛رسانند نمي

  .دست خواهد آورد به يقين را ،دليلي بتواند علت انحصاري را هدف بگيرد

را براي اثبات خدا مطـرح  ... براهين نظم، حدوث، امكان، وجود فقري و ،فيلسوفان و عارفان
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.توان در قالب دليل و در شاخه علت انحصاري بدانيم ها را مي اين برهان. اند كرده
8
اين شـيوه از   

 :بدان اشاره شـده اسـت  صراحت  الوجود مورد تأييد قرآن بوده و به آوري در اثبات واجب برهان

زودى آيـات   ؛ بـه  )53: فصـلت (» أَنْفُسهِم حتَّى يتَبينَ لَهم أَنَّه الْحـق   و في سنُريهِم آياتنا في الĤْفاقِ«
 داخـل وجودشـان نشـان خـواهيم داد تـا      هـم در  خارج از وجـود آنـان و   آفاق و را هم در خود

هـا   مخلوقـات خداونـد در آفـاق و در جـان انسـان      ،در اين آيـه  .روشن گردد كه خدا حق است
. بـريم  مـي  صورت كه از وجود فعل به وجود فاعل پـي  گشايند؛ بدين طريقي را براي اثبات او مي

يابيم كه فاعـل   درمي ،وجود دارد... بينيم در كوه، دشت، دريا، خورشيد، كهكشان و از اينكه مي
  .ها را آفريده است و خالقي برتر اين

تـا   ؛انـد  يدهكوش ـتأييد اين رويه از سوي متون ديني، فيلسوفان نيز در اقامه برهان انّـي  دنبال  هب
. تنها برهان انّ از گونة انّـي مطلـق اسـت    ،باورند كه برهان جاري در فلسفه اين جايي كه برخي بر

هـاي   ازجملـه برهـان   ،كار رفته در فلسـفه  هاي به همة برهان« :گويد ميباره  اين علامه طباطبايي در
  .)27ص ،6، ج1423 ،شيرازي يندصدرال( »برپاشده بر اثبات وجود خدا، برهان انّي هستند

3-2 .و اثبات خدا برهان لم  

طور طبيعي بايد ابتـدا سـراغ علـت بـرويم و از      به ،بر اثبات خدا بياوريم اگر بخواهيم برهان لمي 
ي اثبـات وجـود خداونـد ممكـن     جريان برهـان لمـي بـرا   . كنيم آغازسوي معلول را  آنجا سير به

رو جريان برهان لـم بـا مشـكلي     ازاين ؛الوجودي علت ندارد بديهي است كه ذات واجب .نيست
معنـاي دقيـق كلمـه بـر واجـب       به توان برهان لمي  نكته كه نمياين   شايد در. سترو روبهبزرگ 

گـان فلسـفه و منطـق    برخـي بزر  رو، ازايـن . ميان فيلسوفان نوعي اشـتراك نظـر باشـد    ،اقامه كرد
برهـاني بـر او   «: گويـد  الـرئيس مـي   شـيخ . ذات ربـوبي جـايي نـدارد    بارهاند كه برهان لم در گفته

 .)348ص الـف،  1404 سـينا،  ابـن (» رو خداوند برهان لم ندارد اين چراكه علت ندارد و از ؛نيست
  .)70ص ب، 1404همو، (» پذير نيست واجب برهان«: گويد در جايي ديگر نيز مي

: گويـد  ذات حق پيمود، مي بارهتوان سير علت به معلول را در اينكه چرا نمي  بوعلي در شرح
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 .)354ص الف، 1404 همو،(» بلكه او خود برهان بر هر چيزي است ،پذير نيست خداوند برهان«
اعـم از    ،گيـري از برهـان لمـي    هرگونـه بهـره   ،سينا نشان از آن دارد كه در نگـاه وي  ابناين بيان 

  .ندارد  براي اثبات خدا فرجامي ،طلق و غيرمطلقم

3-3 .برهان شبه لم  

  :توان ارائه كرد برهان شبه لم را در دو قالب مي

در ايـن طريـق بـراي اثبـات وجـود واجـب از خـود او         :اثبات شيء از طريـق خـودش   )الف
ود گاه عارفـان وج ـ ديـد از  .چراكه او از هر موجود ديگـري آشـكارتر اسـت    ؛گيريم كمك مي

كند؛ گويي اشيا ظرف ظهور خدا هستند و وجـود احـدي در تمـام     احدي در همه اشيا ظهور مي
اندازه ظرفيت خود  كدام بههر... شوند؛ انسان، فرشته، درخت و ها ظاهر مي حسب خود آن اشيا به

نـات، وجـه   رو در تمام اشـيا همـين وجـود روشـن اسـت و تعي      دهند؛ ازاين اين وجود را نشان مي
هـا را   كنـد و مـا سـايه    نات در حقيقـت نـور وجـود را بـه سـايه تبـديل مـي       تعي. هاست آن تاريك

 ،كنـيم  بيند؛ بنـابراين اگـر چشـم بـاز     خود آفتاب را مي ،كسي كه چشم بينا داشته باشد. بينيم مي
گويد شيخ شبستري مي ،اساس براين .بينيم ر از اين وجود ميجهان را پ:  

  )62، ص1395لاهيجي، (ز نور شمع جويد در بيابان     نزهي نادان كه او خورشيد تابا

توان براي اثبات آفتاب وجود صمدي، نور شـمع را واسـطه    گويد نمي درستي مي شبستري به
فرازي عرشـي در دعـاي   . يافتتوان در دعاي عرفه  قرار داد؛ ريشة اين تعبير بلند شبستري را مي

  :فرمايد عرفه مي

حتي يكون هو المظهِر لك، متي غبـت حتـي تحتـاج    أ لغيرك من الظهور ما ليس لك 
الي دليل يدلّ عليك، و متي بعدت حتي تكون الآثار هـي التـي توصـل اليـك، عميـت      

الهي امرت . عبد لم تجعل له من حبك نصيباً هعين لا تراك عليها رقيباً و خسرت صفق
 ،1384قمـي،  (الاستبصـار   هالانـوار و هداي ـ  هبالرجوع الي الآثار فارجعني اليـك بكسـو  

 ،؛ آيا موجودي غير تو ظهوري دارد كه از آن ظهور و پيدايي تو نيسـت )478-477ص
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تو كي از نظر پنهاني تا به دليل و برهان محتاج باشي و كي  ؟تا او سبب پيدايي تو شود
كورباد چشمي كه تو را  ؟ما را به تو نزديك سازد ،از ما دور شدي تا آثار و مخلوقات

اي كـه نصـيبي از    كه هميشه تو مراقب و همنشين او هستي و در زيان باد بندهبا آن ؛نبيند
ت به آثـار رجـوع   ا تو امر كردي كه خلق براي شناسايي !اي خدا .عشق و محبت نيافت

.اما مرا به تجليات و به راهنمايي مشاهده و استبصار رجوع ده ،كنند
9

  

ت و ظهـور او از همـه چيـز بـالاتر     ماسواي خدا كمتـر از اوس ـ ظهور مطابق اين فراز عرشي، 
 ؛چـون مظهِـر بايـد ظـاهرتر از مظهـر باشـد       ؛تواند مظهِر او باشـد  رو هيچ چيزي نمي ازاين ؛است

او خـود بـالاتر از همـه ظهـورات اسـت و       بنـابراين . كـه هـيچ چيـز ظـاهرتر از او نيسـت      درحالي
  .طور كه سبب ظهور غير است، ظهور او سبب پيدايي اوست همان

 :داند را بايد در قرآن بجوييم؛ آنجا كه خداوند را نور مطلق مي sرمايش امام حسينريشة ف

»اللَّه نُور  ـماواتالس ض  ودليـل   مـا بـه  . هـا و زمـين اسـت    ؛ خداونـد نـور آسـمان   )35 :نـور ( »الْـأَر
خداونـد  اسـت كـه   ايم؛ اما واقعيت آن  ها از درك خورشيد حقيقت دور افتاده خوگرفتن با سايه

: فرمايـد  در فـراز ديگـري مـي    sامام حسـين  .ر است و ظهور او از همه موجودات بيشتر استنو

 ،؛ آنكـه تـو را نيافـت   )479ص ،1384قمي، ( »ماذا وجد من فقدك و ما الذي فقد من وجدك«
نقل شـده اسـت    sمنينروايتي نيز از اميرالمؤ چه نيافته است؟ ،چه يافته است و آنكه تو را يافت

  :داند خت خداوند را از طريق خداوند ممكن ميكه حضرت شنا

بِم عرَفْت ربك قَالَ بِما عرَّفَني ربـي قيـلَ و كَيـف عرَّفَـك قَـالَ لَـا        sقيلَ لأَميرِالْمؤْمنينَ
ورص ههٌتَشْبaاسِ النَّاس هيبِق قَاسلَا ي و اسوبِالْح سحلَا ي 1، ج1375وري، فتال نيشـاب (  و ،

: پروردگارت را با چه شناختي؟ حضـرت فرمـود   :ال شدؤس s؛ از اميرالمؤمنين)30ص

پرسـيده شـد چگونـه خـودش را بـه تـو       . وسيله شناختي كه او از خودش بـه مـن داد   به
شود و  هيچ صورتي مانند او نيست و با هيچ حسي درك نمي: شناساند؟ حضرت فرمود
  .با مردم قابل قياس نيست

ناپـذيري   الرئيس پس از تأكيـد چنـدباره بـر برهـان     شيخ: از طريق لازم وجود به لازم ديگر) ب
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اين باور اسـت كـه شـناخت خـدا تنهـا از طريـق        رايج براي اثبات خدا، با طرح برهان صديقين، بر 
توان مخلوقات را دليل قـرار دهـيم تـا بـه خـالق       از نظر صديقين نمي. پذير است ذات واجب امكان

كـه   ايـم كـه غيرخـدا ظهـوري بـيش از خـدا دارد؛ درحـالي        اگر چنين كنيم، گويي پذيرفته .برسيم
نگريسـتن از دريچـه مخلـوق بـه خـالق،      ). 23، ص1، ج1378بلخـي،  (» آفتاب آمـد دليـل آفتـاب   «

. از اين منظر وجود خداوند را مدلول نيسـت، بلكـه دليـل اسـت    . احترامي به خالق است اي بي گونه

). 70ب، ص 1404سـينا،   ابـن (» شناخت واجب تنها از طريق ذات او ممكن است«: گويد بوعلي مي

يابيم كه اگر واجب باشد كه مطلوب ما ثابت است و اگر ممكـن   اگر وجود را وارسي كنيم، درمي
خواجه نصير هم اين سـلوك را پسـنديده و   ). 18، ص1363همو، (باشد محتاج واجب خواهد بود 

).392، ص1427حلي، (كند  بدان تصريح مي
اسـتوار اسـت   » وجـود موجـود  «اين برهان تنها بـر   10 

شـده از حـاقّ    گونه از برهان از طريق لوازم انتزاع دراين). 27، ص6، ج1423صدرالدين شيرازي، (
در اينجـا از حـال   . كنيم؛ بدون آنكه به چيز ديگري تمسك كنـيم  وجود، مطلوب خود را ثابت مي

آنكه به فعل واجـب يـا حركـت در عـالم اسـتناد       ايم، بي رسانده، واجب را به اثبات )امكان(وجود 
كنيم؛ يعني اگر از واجب، هيچ فعلي صادر نشود و هيچ اثري ظهور نكند، باز هم برهان مـا اسـتوار   

). 70، ص1389لاهيجـي،  (» از طريق آثار نيست، شبه لم است] اثبات واجب[اين طريق كه «. است

  :است يوايي برهان را به نظم درآورده نحو مختصر و ش حاجي سبزواري به

  )501ص ،1379سبزواري، (فهو          و مع الإمكان قد استلزمه  اذا الوجود كان واجباً

» ء شَـهيد  كُلِّ شَي أَولَم ْيكْف بِرَبك أَنَّه على«الرئيس براي تثبيت مدعاي خود آيه شريفه  شيخ

انجـام  الوجود از طريق خود او  اثبات واجب ،در اين آيه ؛ زيرااست  آورده گواهرا  )53: فصلت(
بلكه او خود دليل بر  ،و از خلق و فعل او كمك نگرفته است) 67ص ،3ج، 1375طوسي، ( شده

و محقق لاهيجـي نيـز بـه همـين آيـه      ) 392ص ،1427حلي، (علامه حلي . ماسواي خويش است
  :گويد يي در تبيين آيه ميعلامه طباطبا. )69ص ،1389لاهيجي، ( اند كردهاستناد 

استفهام در آيه، انكاري است و معناي جمله چنين است كه آيا براي آشكار شدن حق 
چراكـه هـر    ؛البتـه كـافي اسـت    .كافي نيست كه پروردگار تو مشهود بر هر چيز اسـت 
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موجودي از همه جهات وابسته و محتاج به خداست و او قاهر و قـائم بـر موجـودات و    
هرچند برخي  ؛خداوند بر همه چيز مشهود و آشكار است ،اساس براين. هاست فوق آن

  .)405ص ،1417طباطبايي، (او را نشناسند 

، ولـي نظـر ديگـر    )30، ص1372طبرسـي،  (اند  گرفته» شاهد«معناي  را به» شهيد«برخي مفسران 
، 1417ي، طباطبـاي (انـد، بـا سـياق آيـه مناسـبت بيشـتري دارد        گرفتـه » مشهود«معناي  مفسران كه به

كه هر چيـزي كـه    چنان او مشهود است؛ آن. معنا كه خداوند سبب است و علو دارد ؛ بدين)404ص
 الاسـباب  ذواتتوان آيه را ناظر بـه قاعـده    اساس، مي براين. بينيم، پيش از آن، خدا مشهود است مي

  .شود هم بدانيم؛ چراكه علم به هر چيزي از طريق علم به سبب آن براي ما محقق مي

4 .بررسي جايگاه برهان شبه لم  

دانسـت؛  » شبه انّ«توان  اين برهان را نمي. ديديم كه بوعلي برهان بر اثبات واجب را شبه لم ناميد
از . كه برهان حاضر بـالاتر از برهـان انّـي اسـت     درحالي ؛تر از برهان انّي است چون شبه انّ پايين

به مرتبـه قـوي   ) امكان(ين برهان از مرتبه ضعيف در ا. م است كه برهان لم هم نيستمسلّ ،طرفي
مرتبه ضعيف مستلزم مرتبه قوي است؛ چراكـه مرتبـه ضـعيف نـزد مـا       زيرا ؛ايم برده پي) واجب(

هرچنـد در واقـع،    ؛ايـم  ما اظهر را واسـطه ثبـوت ظـاهر قـرار داده    . اظهر و مرتبه قوي ظاهر است
   .وجود قوي اظهر است

 او. اسـت  هرا تأييـد كـرد   ين شيرازي نيـز وجـود برهـان شـبه لـم     صدرالمتأله سينا، ابنپس از 
ايـن    بلكه برهـان بـالعرض دارد و   ،برهان بالذات ندارد الوجود واجب« :گويد باره چنين مي اين در

  .)28-27ص ،6، ج1423 ،دين شيرازيصدرال( »است برهان شبه لمي 

ان انّي مطلق از عهدة اثبات واجب اين است كه تنها بره  نظر علامه طباطبايي بر ،از ديگر سو
برهان شبه لم بر پاية منطقي اسـتوار  «باورند كه  اين كه برخي شاگردان وي بر آيد و درحالي برمي

علامـه سـبب گـزينش برهـان انّـي را تعبيـر فيلسـوفاني         ،)130ص ،1405جوادي آملي، (» نيست
  :داند بودن برهان اثبات خدا مي شبه لمي  دربارهچون صدرا هم
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اين برهـان از    داني سير در كه مي چنان ؛برهان برپاشده بر اثبات وجود واجب انّي است
مانند (به برخي لوازم ديگر ) مانند حقيقت ثابت بالذات يا علت اول بودن(برخي لوازم 

» بودن برهـان  يشبه لم«اين امر سخن صدرا مبني بر   دليل بر. است) واجب بالذات بودن

در عين آنكه لميت را از  ؛اند اينان به وجود برهاني اعتراف كرده  .اثبات وجود خداست
 ،دين شـيرازي صـدرال (مانـد   تنها برهـان انّـي بـاقي مـي     ،اين وصف  با .اند آن نفي كرده

  .)27ص ،6، ج1423

اي از برهـان ندانسـته و برهـان     برخي فيلسوفان عنوان شبه لم را قسم جداگانه ،با اين اوصاف
  .آورند شمار مي اي از برهان انّي به وعلي را گونهذكرشده توسط ب

  نتيجه

روش برهان انّي را براي اثبات خداوند مطرح كرده و از بنـدگان   روشني كه ديديم قرآن به چنان
تعـالي، وجـود او را دريافتـه و اثبـات      كه از طريق آثار ذات بـاري  ه استو مخاطبان خود خواست

  .يات و روايات را مطابق برهان لم نيافتيمكه هيچ محتوايي از آ درحالي ؛كنند

تعـالي، اصـل وجـود او را بـه مـا       برخي آيـات و روايـات از طريـق ذات بـاري     ،ديگر سوياز
نهايـت را بـه اثبـات برسـاند؛      توانـد آن ذات بـي   شده و تصريح كردند كـه مخلـوق نمـي    يادآور

وسـيله او   غيـر او بـه   ،راينكـه ب افـزون  .رسـد  لحاظ ظهور، به مرتبه او نمـي  چراكه هيچ موجودي به
دو نگـاه   حـال  بـااين . گونـه از برهـان در بيـان فيلسـوفان، شـبه لـم نـام دارد        اين. شوند شناخته مي

  .متفاوت نسبت به آن وجود دارد

آمده ندارد؛ زيرا اگر برهان شـبه    دست برگزيدن هركدام از اين دو ديدگاه، تفاوتي در نتيجه به
هاي مختلفي از برهـان انّـي را بـراي اثبـات ذات بـاري       م، نصوص ديني شكللم را برهاني انيّ بداني

انـد؛ اگـر هـم برهـان شـبه لـم را برهـاني         كار نگرفتـه  مورد به اند و برهان لمي را دراين عرضه كرده
مستقل بدانيم، برخي از نصوص ديني طريق برهان انّـي و برخـي ديگـر از مسـير برهـان شـبه لمـي،        

  .اند اند و برهان لمي را درباره اثبات خداوند كنار گذاشته تعالي گشوده ات باريراهي را براي اثب
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طريق برهان انّ و شبه لم بـراي اثبـات واجـب     تنهامتون ديني  نگاهترتيب دانستيم كه از  بدين
رسيم كه راه ديگري براي اثبات وجود  مي» اطمينان«و از طريق نصوص ديني به  11كارآيي دارد

بلكـه ممكـن نيسـت؛     ،اقامه برهان لم براي اثبات خـدا جـايز نيسـت    ،اساس براين. تخداوند نيس
  .كرد داشت خداوند بدان اشاره مي چراكه اگر چنين امكاني وجود مي

العلل است و اقامـه   دانيم كه خداوند علت قطعي مي دلايلبه بداهت عقلي و با  ،ديگر ازسوي
حال اگر اطمينـاني را كـه از طريـق نصـوص دينـي      . ممكن استناتعالي  برهان لمي بر ذات باري

بسـا ايـن اطمينـان هـم بـه مرتبـه يقـين برسـد يـا           يم، چهبيفزايبه اين يقين عقلي  ،دست آورديم به
تعـالي ممكـن نيسـت؛ چراكـه      كم در مجموع به يقين برسيم كه اقامـه برهـان لـم بـر بـاري      دست

راين مدعاي فيلسوفان در ناكارآمدي برهان بناب. ملازمه بين عقل و شرع ازجمله امور مسلم است
  .لم در اثبات واجب، از جانب متون ديني به تأييد رسيد
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  ها نوشت پي
 

  :اند ساير شروط مقدمات بدين شرح. 1

 )برهان لم است اين ويژگي مختص(حسب خارج علت نتيجه باشند  نسبت به نتايج اقدم بالطبع باشند؛ يعني به) 1

  ؛)اين ويژگي مشترك برهان لم و انّ است(حسب عقل علت نتايج باشند  معنا كه مقدمات به نزد عقل اقدم از نتايج باشند؛ بدين) 2

  تر از نتايج باشند؛ شده شناخته) 3

اش نيازمنـد   وضـوع اي اولـي اسـت كـه بـراي حمـل محمـول بـر م        مقدمه. باشند» ذاتي اولي«مناسب با نتايج باشند؛ يعني ) 4

بر انسـان  ) حيوان(اي اعم  ، اولي نيست؛ چراكه حساس با واسطه»انسان حساس است«براي نمونه، قضية (اي اعم نباشيم  واسطه

در برهان اعم از ذاتي كليات خمس اسـت؛ چراكـه   » ذاتي«). اولي است» انسان حيوان است«كه قضيه  شود؛ درحالي حمل مي

رو ذاتـي در برهـان بـه معنـاي چيـزي       اين از. گيرد را نيز دربر مي) راي انسان و زوجيت براي عددمانند تعجب ب(اعراض ذاتي 

نيـز  » اولـي «). 321، ص1391حلي، (» شود اينكه موضوع در تعريف آن اخذ مي شود يا  در تعريف موضوع اخذ مي«است كه 

  .رض ذاتيشود، مانند جنس قريب، فصل و ع واسطه بر موضوع حمل مي امري است كه بي

عرض ذاتي، محمولي ذاتي است كه موضوع يا مقوم موضـوع در حـد   : در توضيح بيشتر درباره عرض ذاتي بايد بگوييم

مراد از مقوم موضوع، موضوعِ موضوع است؛ براي نمونه، اگر جسم . آن اخذ شود، يا محمولي كه در حد موضوع اخذ شود

نيـز  . در حد محمول اخذ شده است) جسم(، موضوع »اين جسم سطح دارد«م طبيعي، سطح و خط را در نظر بگيريم و بگويي

اين سطح، جسـم  «باز اگر بگوييم . ايم را در حد محمول اخذ كرده) جسم(، مقوم موضوع »اين سطح، خط دارد«اگر بگوييم 

  ).104، ص 1387طباطبايي، (ايم  ، محمول را در حد موضوع اخذ كرده»دارد

  ضروري باشند؛) 5

  ).325-320همان، ص(معناكه محمول را بتوان در هر زماني بر موضوع حمل كرد  لي باشند؛ بدينك) 6

اكنون پس از مرور شروط مقدمات برهان، بايد اين نكته را نيز بدانيم كه قضاياي اعتباري برهان ندارنـد؛ زيـرا كليـت و    

  ).113، ص1387طباطبايي، (ضرورت ندارند 

  .كند ايفا مي اني است، ولي در قياس استثنايي، استثنا نقش حدوسط را مراد حدوسط در قياس اقتر. 2

شرط برهان انّي اين است كه اكبر بايد بالذات متعلق به اصغر باشد، ولي بين الوجود نباشد و اوسـط نيـز بالـذات بـه اصـغر      . 3

  .دارد، ولي بين الوجود است
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  .ديدن دود به وجود آتش پي ببريم مثال ديگر عليت انحصاري، آتش براي دود است كه با. 4

  .كند؛ برخلاف تب معمولي كه پيوسته است طور متناوب ظهور مي اي خاص از تب كه به گونه. 5

  .البته ممكن است برخي از جاهلان به هنگام پرستش نتوانند تميز دهند و غير او را به جاي او برگزينند. 6

  .دست دهد به تواند يقين در حالي كه برهان انّي مطلق مي. 7

در اقسام برهان انّ مطلق نيز در شاخه متضـايف بـودن   . ها، عليت غيرانحصاري نيست؛ زيرا با توحيد منافات دارد اين برهان. 8

اي كـه اوسـط و اكبـر معلـول علـت ثالـث        در شـاخه . گيرند؛ چون مثلاً خداوند و نظم متضايف نيستند اكبر و اوسط قرار نمي

) نظـم (گنجد؛ چراكه بين فعل  ؛ زيرا منافي توحيد است؛ در شاخه معيت بالطبع اكبر و اوسط هم نميگيرند است نيز قرار نمي

  .معيت بالطبع وجود ندارد) خداوند(و فاعل 

  :ده استخوبي بازگو كر فروغي بسطامي اين فراز دعاي عرفه را به. 9

  را اي نهفته كه پيدا كنم تو كي بوده  اي ز دل كه تمنا كنم تو را كي رفته

  اي كه هويدا كنم تو را پنهان نبوده  اي كه شوم طالب حضور غايب نبوده

  )1، ص1336فروغي بسطامي، (با صد هزار جلوه تماشا كنم تو را   با صد هزار جلوه برون آمدي كه من

بـه عنـوان   روشن است كه كلام برخي فيلسوفان، مانند خواجه نصير، در لمي بـودن برهـان بـر خداونـد را بايـد توجيـه و       . 10

  .كنند القول برهان لمي بر خداوند را رد مي برهان شبه لم تفسير كنيم؛ زيرا فيلسوفان متفق

  .روشن است كه برهان انّي براي اثبات خداوند به قوت برهان شبه لم نيست. 11
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